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تابستان 1387

اسطوره های چین
سرگذشت چین هم چون بسیاری از ملت های جهان با اساطیر آغاز می شود. این اساطیر درباره ی خاقان های نیکوکاری است که هر یک عمری طولانی داشته و دانش های گوناگون را در میان مردم پدید آورده اند.
نخستین سلسله ی بزرگ چین باستان "شانگ" است که از 1500 سال قبل از میلاد پدید آمد . پیدایش  وگسترش خدا و تقویم میان انها از نخستین پدیده های مثبت بود. ساخت ظروف چینی و تهیه ابریشم از دیگر دستاوردهای تمدنی عصر شانگ است.

دومین سلسله ای که در چین بوجود آمد"چو" نام داشت که فرمان روایان ان از 1028 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردند که در زمان انها آشوب وجنگ های داخلی در چین زیاد شد تا سرانجام قبایلی به نام "چه این" بر کشور مسلط شدند و یکی از مشهورترین سلسله های چین باستان را بنیان نهادند.

فرمان روای قبایل "چه این"فردی به نام "شی هوانگ تی"بود.وی در تاریخ چین از شهرت بسیاری برخوردار است .شی هوانگ تی از نبوغ نظامی بسیاری برخوردار بود به همین دلیل در طی چندین جنگ توانست حکومت های کوچک را یکی پس از دیگری از میان بردارد و بر خاک گسترده ی چین مسلط شود. او خود را امپراطور نامید .از جمله کارهای شی هوانگ تی شروع ساخت دیوار بزرگ چین است . این دیوار یکی از عجایب عالم است و برای جلوگیری از حمله ی قبایل بیابانگرد شمالی به داخل چین ساخته شد. در جریان ساخت آن هزاران دهقان به کار گرفته شدند.

بعد از مدتی وی با اندیشه های کنفوسیوس به مخالفت پرداخت. کنفوسیوس از اندیشمندان بزرگ چینی است که در چندین سال قبل از شی هوانگ تی میزیست و منشا خدمات اجتماعی وفرهنگی بسیاری شد. شی هوانگ تی دستور داد تمامی آثار مربوط به کنفوسیوس را از بین ببرند.اما پس از مرگش دوباره اندیشه های کنفوسیوس علنی شد . از این رو این اندیشه ها قرن ها در مدارس چین آموزش داده می شد.

با مرگ شی هوانگ تی هرج و مرج سراسر کشور را فرا گرفت عده ای به کاخ او حمله کردند و ان را نابود ساختند.چندی بعد سلسله ی "هان" تشکیل شد . در زمان هان راه ابریشم از امنیت و آبادانی برخوردار بود . در همین زمان آیین بودا به چین راه یافت. عاقبت هجوم مکرر اقوام شمالی و جنگ های داخلی موجب ضعف حکومت هان شد . در سال 220 میلادی سلسله ی هان منقرض شد وتا 4 قرن پس از آن حکومت قدر تمند دیگری در کشور بوجود نیامد تا بتواند تمام کشور را زیر سلطه بکشد در نتیجه حکومت های کوچک محلی در گوشه کنار کشور پدید امد

دیوار چین کاربردی از اسطوره های چین

دیوار چین

همانطور كه مي دانيد يكی از شاهكارهای معماری بشر، ديوار چين است. دیوار چین در سال 1987 توسط سازمان یونسکو، جزو یکی از آثار باستانی دنیا قرار گرفت. این دیوار مانند یک اژدهای عظیم، به طول 6700 کیلومتر از میان صحراها، چمنزارها، کوه ها و فلات ها، از غرب تا شرق کشور چین عبور کرده است. اين ديواردر حدود ۲۷۰۰ سال پيش ساخته شده است که در حال حاضر قسمت هایی از آن در حال تخریب است یا به کلی ناپدید شده است. ديوار چين تنها ساخته بشر است که اگر از جو زمين خارج شويم، ميتوانيم آنرا ببينيم. با این حال، این دیوارهنوز هم یکی از جاذبه های گردشگری در دنیا به شمار می رود که دارای معماری با شکوه و عظیمی است و از لحاظ تاریخی ارزش بسیاری دارد و با عظمتی كه دارد هزاران چشم را به خود خيره نگه می دارد. 

پیشینه این دیوار 
این دیوار عظیم الجثه در اصل در ایالات "یان"، "زائو" و "کین" در فصول مختلف سال در برابر هجوم لشگر های متخاصم، همانند یک دیواره دفاعی و یک اثر نفوذ ناپذیر، برای جلوگيری از يورش قبيله های وحشی به شهرها ساخته شده است. 
این دیوار که در طول حکومت پادشاهان مختلف بارها تعمیر و بازسازی شده و گسترش یافته است، در حقیقت هنگامی که برای اولین بار بنا شد، به عنوان دژی مستحکم و مستقل به شمار میرفت و پس از آن در هنگام امپراطوری "کین" به دیوار عظیمی مبدل شد. امپراطور "کین شیهوانگ" پس از متحد شدن ایالات چین، تلاش کرد تا با مرتبط ساختن قسمت های این دیوار در قسمت های شمالی به یکدیگر، حملات لشگریان "هان" دا دور سازد. از آن پس، این دیوار بزرگ به عنوان بنای یادبود ملت چین در طول تلریخ، بر شمرده می شده است. دیدار و گشت و گذار از این دیوار ، همانند سفری به گذشته های تاریخ است. زیرا در هر قدمی که بر میدارید، با یکیاز شاهکارها و عجایب معماری روبرو می شوید. 
معماری و ساختمان دیوار
نحوه ساخته شدن این دیوار بسیار جالب است. در ساختن این دیوار، از مصالح و نیروهای انسانی بیشماری از جمله سربازان، زندانیان و مردم بومی استفاده شده است. دیوار چین سمبل و نشانه بارزی از خرد، پشتکار و سر سختی مردم چین است. 
اما يكی از نكات جالب توجه كه در ساخت اين ديوار وجود دارد، استفاده از آرد برنج در ساختار آجرهای آن است. به اين شكل كه معماران و طراحان ديوار چين برای آنکه به آجرهای ديوار استحكام بيشتری ببخشند، به تركيبات سازنده آن، آرد برنج نيز افزودند تا دوام و قدرت ديوار را افزايش دهند. 
در قسمت های مختلف دیوار تفاوت نژادها و قوم های مختلف به نحو بسیار چشمگیر و باور نکردنی، قابل مشاهده است. قسمت اعظم این دیوار که امروزه شاهد آن هستیم، در زمان امپراطوری "مینگ" ساخته شد. که از گذرگاه shanhaiguan در شرق چین شروع شده و تا گذرگاه jiayuguan در غرب ادامه دارد که در این میان از استان های Liaoning ، Hebei ، Beijing ، Tianjin ، Shanxi ، Inner Mongolia ، Ningxia ، Shaanxi و Gansu عبور می کند. 
نگهداری و محافظت از دیوار
آکادمی دیوار بزرگ چین، برای محفظت از این اثر باستانی تاسیس شده است. پس از بررسی و تحقیقی که بر روی این دیوار در استان های مختلف انجام شد، در تاریخ 12 دسامبر 2002 میلادی، مسئولین این آکادمی اعلام کردند که بلایای طبیعی از یکسو و تخریب و ویرانی به دست افراد از سویی دیگر باعث شده است که تنها 30 درصد از این دیوار از شرایط خوب و قابل قبولی برخوردار باشد. این تحقیق به مدت 45 روز، بر روی 101 قسمت مختلف دیوار انجام شد. 
سابقه فرهنگی دیوار 
این دیوار نمادی قابل توجه از فرهنگ مردم چین به شمار میرود. در این دیوار ترکیبی از سمبل های مردمی و اسطوره های چین به چشم میخورد. اما زیباترین و درعین حال غم انگیز ترین افساته ای که دراینباره نقل شده است، درباره فروریختن قسمتی از دیوار به خاطر "منگ چیانگنو" است. وی پس از کشته شدن شوهرش در حین ساخت این دیوار، در غم او بسیار گریست و پس از آن سرگذشت تلخ و غم انگیزی پیدا کرد. این داستان در کتاب ها و ترانه های عامیانه و اپراهای قدیمی نقل شده است و در میان مردم چین، بسیار مشهور است. 
مسافرت در طول دیوار
اگر تمایل دارید که از این دیوار بازدید نمایید، بهترین منطقه برای شروع، "سیماتای" است که در 110 کیلومتری شمال شرقی بیجینگ (پکن) قرار گرفته است. زیرا این منطقه از دیوار، هنوز هم فرم اصلی و واقعی خود راحفظ کرده، و به علت کمبود وسایل نقلیه عمومی در این ناحیه، از طرف توریست های دیگرهنوز مورد توجه قرار نگرفته است. 

تشابه اسطوره و افسانه در حماسه های کهن ایران و چین 
جاده ابریشم یكی از عناصری است كه باعث همگونی فرهنگ و تمدن ایران و چین با یكدیگر شده است. امپراطوری وسیع ایران و چین كه گاهی هم مرز بوده اند از عناصر دیگری است كه این شباهت ها و حتی تفاوتها را شكل داده است. این شباهت‌ها و تفاوت‌ها از اسطوره‌ها و افسانه‌ها شروع شده و تا شیوه زندگی و اعتقاد مذهبی و طرز تفكر و حتی طب سنتی در هر دو فرهنگ پیش می‌رود به همین مناسبت سمینار هفتگی انجمن خانه فرآوران ایران به «بررسی تشبهات فرهنگی در تمدن های باستانی ایران و چین» اختصاص داشت که با سخنان«آرش نورآقایی» و جمع کثیری از علاقه مندان و مشتاقان فرهنگ باستانی و اسطوره ای قاره آسیا برگزار شد.
آرش نورآقایی در ابتدای این نشست به دو حماسه بزرگ در ایران و چین اشاره کرد و گفت: در تاریخ ادبیات به ندرت اتفاق می‌افتد كه دو حماسه بزرگ، متعلق به دو قوم مختلف، رویدادها و افسانه‌های مشترك یا تقریبا همانندی را داشته باشند. اما در دو كتاب كهن و حماسی «شاهنامه» و «فنگ‌شن‌ینی» این پدیده دیده می‌شود و بررسی آن جالب توجه و مسحور كننده است. همچنین به نظر می‌رسد از آنجا كه قوم سكاها در طول قرنها بر سرزمین‌های آسیای میانه تسلط داشتند، تاثیر عمیق و وسیعی برشاهنشاهی‌های بزرگ ایران، چین و هند برجای گذاشته‌اند. سكاها با موقعیت جغرافیایی ویژه خود كه در میان ایران و چین قرار داشت، هم برای رواج افسانه‌های خود در این دو كشور و هم برای نقل و انتقال افسانه‌های این سرزمین‌ها به یكدیگر، فرصت و امكانات مساعدی در اختیار داشتند. 
وی در ادامه به دو کتاب شاهنامه و فنگ شی ینی پرداخت و افزود: شاهنامه فردوسی كه بزرگترین كتاب حماسی ایرانیان است در موارد بسیاری با حماسه كهن چینیان، فنگ شن ینی شباهت‌های باور نكردنی دارد. داستان‌های پهلوانی فنگ شن ینی، از بلندآوازه‌ ترین افسانه‌های دینی و سروده‌های شاعرانه چین كهن به شمار می‌رود، همچنانكه شاهنامه از لحاظ هنر شعر و عظمت حماسی و برخورداری از اقبال همگان، در میان آثار حماسی ایرانیان، برترین پایگاه را دارد.
در تاریخ ادبیات کشورها به ندرت اتفاق می‌افتد كه دو حماسه بزرگ، متعلق به دو قوم مختلف، رویدادها و افسانه‌های مشترك یا همانندی را داشته باشند، اما در این دو حماسه این پدیده به روشنی مشاهده می‌شود و بررسی آن بسیار جذاب است ولی قبل از هر چیز باید بگوییم كه همانندی افسانه‌های پهلوانی ایران و چین، جنبه اساسی و كلی دارد. گاه تمام افسانه و پهلوانان آن در هر دو حماسه یكسانند و زمانی، جابجایی پاره‌ای از رویدادها دیده می‌شود.
نورآقایی به افسانه «رستم و سهراب» و «لی جینگ و لی نوجا» اشاره کرد و یادآور شد: رستم ایران، لی‌جینگ چینی‌ها و سهراب، همان لی ‌نوجا است. در هر دوی این داستان‌ها، سهراب و لی‌نوجا هر دو در اوان كودكی بسان پهلوانی نیرومند جلوه می‌كنند. موضوع بازوبند بر بازوی پهلوانان جوان هم در هر دو داستان دیده می‌شود. همچنین موضوع جنگ میان پدر و پسر در اساطیر ایران و چینی مشترك است. رستم در نبرد با سهراب از سوی كاووس به میدان می‌رود و لی‌جینگ هم از سوی جو، شاهنشاه چین به رزمگاه می‌رود. در هر دو روایت، پدر در نبرد اول از پسر شكست می‌خورد و در هر دو روایت پدر به نیروی آسمانی و ماورای طبیعی پناه می‌برد.
سپس به افسانه«اكوان دیو» و افسانه «دیوباد» اشاره کرد و گفت: این داستان شاهنامه همان افسانه چینی دیوباد است. چگونگی ظهور و دیگر اوصاف اكوان دیو با افسانه چینی دیوباد، دیوی كه به باد تبدیل می‌شود و به نام «فئی‌‌لی‌ین» مشهور و یكسان است.

افسانه اكوان دیو در شاهنامه كوتاه است و سخن از دیوی است كه خود را به شكل گوری درمی‌آورد و در افسانه چینی نیز دیو خود را به شكل گوزن نر در می‌آورد و از آنجا كه گور در شاهنامه و گوزن در چین كنایه از باد هستند، اكوان دیو همان دیوباد است.
وی در ادامه سخنانش به افسانه تولد« زال» و افسانه تولد «چینی، هائوگی» پرداخت و افزود: زال، پدر رستم با موهای سفید چشم به جهان گشود و این امر سام، پدر وی را چندان دل آزرده كرد كه كودك نوزاد را بر سر راه گذاشت و این سیمرغ بود كه او را برگرفت و مراقبتش كرد.
افسانه چینی، هائوگی همان سرنوشت زال را دارد. او نخستین پسر یك خانواده است كه هنگام تولد پیكری همچون بره دارد. احتمالا موی سفید زال همان سفیدی تن بره در افسانه هائوگی است. پدر هائوگی از این رویداد سخت ناراحت می‌شود و كودك نوزاد را بر سر راه می‌گذارد،  چندی بعد، هیزم شكنان به كودكی برمی‌خورند كه پرنده‌ای با بالهای خود او را حفاظت می‌كند.

آرش نورآقایی به کتاب کهن ایرانی «گرشاسب نامه» و کتاب كهن چینی «شان‌هایی‌جینگ» اشاره کرد و یادآور شد: شخصیت گرشاسب همان شخصیت شین یی است. هر دو پهلوانند و علاوه بر صفات نیك، صفات شرم‌آور و ناروا هم دارند، هر دو شكمباره هستند. شین یی با ایزد بانویی هرزه به نام« فئوفئی» زناشویی می كند و گرشاسب هم به افسون یك پری به نام «خنه ‌ثئیتی» گرفتار می‌شود. موضوع جالب دیگر این است كه«گرشاسب نامه» كه به نظر می‌رسد شرح حال گرشاسب است، با كتاب كهن چینی به نام «شان‌هایی‌جینگ» پیوند دارد.

وی تشابهات دیگر این دو فرهنگ باستانی را مورد بررسی قرار داد و گفت: شباهت میان رفتار سودابه، همسر كاووس و شاهزاده خانم چینی، داجی قابل تامل بسیار است. در ماجرای هر دوی این زنان هوس و نهایتا تهمت به شاهزاده‌ای پاكدامن«سیاوش» و«بویی‌گائو» دیده می‌شود.
حتی در آیین یادبود و بزرگداشتی كه در ایران باستان همه ساله برای سیاوش برگزار می‌شده با بو‌یی‌گائو زمره مقدس و یکسانی داشته و در ستایش او، مناسبت همسانی مشاهده می شود.
نورآقایی به شباهت‌های دیگر میان فرهنگ ایران و چین اشاره کرد و یادآور شد: شباهت‌های شاهنامه و فنگ‌شن‌ینی محدود به این مطالب ذكر شده نیست، این شباهت‌ها را در رزم رستم و اسفندیار، نبرد رستم با پیل سپید، در داستان دیو سفید و شباهت‌های رفتاری كاووس با معادل چینی آنها هم می بینیم.
همچنین در بیت هایی از شاهنامه، مستقیما به چین اشاره شده است: 
ز دریای چین تا به كرمان رسید       همه روی كشور سپه گسترید 
وی به اعتقادات دیگر میان چین و ایران به غیر از تشابهات میان شاهنامه و فنگ شن ینی پرداخت و گفت:  از آن جمله احترام و اعتقاد به درخت سرو است كه در فرهنگ دو كشور دیده می‌شود. افسانه هفتواد كه فردوسی بزرگ آن را گزارش می دهد یك افسانه معادل چینی نیز دارد. نقش گیاه جاودانگی در ایران همان میوه زندگی بخش در چین است. در داستان ایرانی خسرو انوشیروان برزویه طبیب را به جستجوی گیاه جاودانگی وامی‌دارد و در نمونه چینی هم شاهنشاهی به نام وودی، حكیمی به نام شوفو را برای طلب میوه زندگی فرامی‌خواند. در بخش بهرام یشت اوستا هم اثری از اساطیر چینی به چشم می‌خورد. همانندی پرنده‌ گان، گیاهان، اسامی صور فلكی و همچنین گاه‌شماری هم تشابهات فراوانی دیده می شود.
همانطور كه ایرانی‌ها به ایزد بانوی آبها، «اردویسور آناهیتا» پیش‌كشی و فدیه می‌دادند، چینی‌ها هم همین عمل را برای ایزدبانوی آبها، «پینگ‌یی» انجام می‌دادند. موهبت زمامداری چینی كه باعث بیرون راندن بیگانگان از مرزها می‌شود، یادآور فركیانی پادشاهان ایرانی است كه وظیفه‌اش حفظ و نگهبانی از اقوام ایرانی است. شاهان چینی ارتباطی ناگسستنی با كوه دارند، در ایران هم آرامگاه شاهان هخامنشی در دل كوه است و نگاره‌های شاهان اشكانی و ساسانی بر كوه نقش شده است.
شباهت‌های دیگر مربوط به افسانه‌ها و اسطورهای باد، بی‌آبی و خشكسالی، سرگذشت فریدون، شاهنشاهان«كیخسرو» و «هوانگ‌دی»، امشاسپند سروش و ون‌چینگ است. 
نورآقایی در ادامه سخنانش به نقش های معادلی که در اسطوره های چین و ایران مشاهده می شود پرداخت و یادآور شد: در اسطوره‌های چینی و ایرانی نقش‌های معادلی دیده می‌شوند كه بسیار جالب توجه هستند، در فرهنگ چین، اسطوره آفرینش جهان، آفرینش انسان، اسطوره نخستین دولت، اسطوره منشا نخستین سلسله‌های تاریخی، اسطوره منشا فرهنگ و جامعه انسانی، ولادت‌های معجزه آسا، نبرد آسمانی، ویرانی جهان، خشكسالی، چهره‌های نجات دهنده، قهرمان جنگجو و درخت كیهانی، مشابهاتی با نمونه‌های ایرانی دارد. فرهنگ ایران و چین در بعضی از نمادها هم مشترك است كه از آن جمله به گل نیلوفر، صلیب شكسته و معنی اعداد مقدس می‌توان اشاره كرد.
وی به نقش جاده ابریشم در شباهت‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: جاده ابریشم شاهراه ارتباطی شرق و غرب و به معنی دیگر معبر اصلی ایران و چین بود. روابط دو كشور ایران و چین از زمان سلطنت او و از سلسله هان در چین و مهرداد دوم از سلسله اشكانی در ایران شروع شد.
در طول ده‌ها قرن رابطه میان این دو كشور، گزندی از هیچكدام به دیگری راه نیافته است.

تا قبل از حمله اعراب به ایران، روابط گسترده‌ای از لحاظ فرهنگی و تجاری میان ایران و چین برقرار بود و بعد از ساسانی‌ها و آمدن اسلام، رابطه این دو كشور از بین نرفت ولی كم‌رنگ‌تر شد. اسلام اولین بار توسط ایرانیان به چین راه یافت. تا چندی پیش مسلمانان چین قسمتی از نماز را به فارسی می خواندند و نیت نماز را به طور كامل به فارسی ادا می‌كردند.
جاده ابریشم در انتقال اسطوره‌ها، افسانه ها، اعتقادات، تفكرات، بینش، ملل، زبان، ادیان، هنر و پیشرفت های علمی كه بیشتر مربوط به طب و نجوم بود و حتی بازی‌ها، نقش بسزایی ایفا می‌كرده است. دین بودایی و تائویی از این راه به شرق چین راه یافت، تا جایی كه در بامیان افغانستان، مجسمه‌های شگفت انگیز بودا دیده می شود. 
همچنین مسیحیت و مانویت و اسلام از این راه به شرق انتقال یافت. چنان رابطه میان ایران و چین برقرار بود كه در زمان سلسله مغول، چینی‌ها لغت نامه چینی، فارسی برای استفاده بازرگانان و مسافران تهیه كردند كه هنوز هم نسخه هایی از آن‌ها باقی است.
اصطلاح «ختایی» كه یكی از هفت اصل نقاشی ایرانی است، حاكی از تاثیرپذیری از نقاشی چینی است. تا همین شصت هفتاد سال پیش روابط بازرگانی میان تجار شیرازی و یزدی و بهبهانی در شهرهایی مثل شانگهای، كه تجارتخانه داشته اند برقرار بوده است. اطلاعات گیاهان دارویی و طبی چین نیز در كتابهای طب فارسی دیده می‌شود. همچنین فلسفه یین یانگ در فلسفه ثنویت ایرانی رسوخ كرده و شكل خود را یافته است، هرچند كه فلسفه یین یانگ بسیار فراتر رفته و تا آخرین پژوهشهای علمی غرب رسوخ كرده است، از رابطه میان منجمان چینی و ایرانی هم مطلع هستیم یكی از منجمان چینی كه در زمان مغول به رصدخانه مراغه آمد، شخصی به نام «مینگ‌چی» بود.
برنج در اسطوره های چین

گرچه كشورهاي شرق و جنوب آسيا از لحاظ تاريخي، فرهنگي و اجتماعي مختلفند ولي يك وجه اشتراك دارند و آن برنج است. مردمان اين كشورها فقط به كاشتن برنج نمي‌پردازند بلكه سنن، آئين‌ها و اسطوره‌هايي در مورد برنج دارند كه بسان رشته‌اي آن‌ها را به يكديگر مي‌پيوندد. فرهنگ برنج به عنوان ميراث مشترك اين نواحي از اهميت زيادي برخوردار است. 
اساطير مربوط به اصل و منشا برنج به شكل‌هاي گوناگوني متجلي شده است. برخي با اسطوره‌هاي مربوط به محصولات ديگر وجوه مشتركي دارد.يكي از اين اسطوره‌ها كه در قسمت‌هايي از  منطقه اندونزي و مالزي رواج بسيار دارد حاكي از آن است كه محصولات زراعي از جنازه خدا يا انساني كه به قتل رسيده ناشي شده است. اين قبيل اسطوره‌ها غالباً بر آنند كه ديگر محصولات زراعي نيز هم‌زمان با برنج به وجود آمده است. رواياتي از اين اسطوره در جاوه به آن قايل است كه گياهان مثمر از جنازه دختري جوان به دست آمده، برنج ديم از ناف او، درخت نارگيل از سر، ميوه رسيده از هر دو دست او آويخته و ميوه‌هاي ديگر از پاهاي او افتاده و در خاك رسيده است. در ميان مانگارايي‌هاي جزيره فلورس گفته مي‌شود كه منشا برنج و ذرت جنازه كودكي مقتول است. بنابر مفاد كوجيكي (گزارش مطالب باستاني) كه يك اثر كلاسيك ژاپني است و در سال ۷۱۲ بعد از ميلاد، تاليف شده؛ اوهوگتسوـ هيمه، الهه مواد خوراكي، توسط سوسانو به قتل رسيده است. كرم ابريشم از سر او، دانه‌هاي برنج از دو چشم او، ارزن از دو گوش، لوبياي قرمز از بيني، گندم از آلت تناسلي و نخود چيني از كفل اوست. بسياري از اقوام كوهستاني سرزمين‌ها و جزاير جنوب شرقي آسيا حيوانات اهلي از قبيل گاوميش و خوك را ضمن آئين‌هاي كشاورزي قرباني مي‌كنند. برخي از سكنه دشت‌ها در اين منطقه نيز مانند لائوهاي لائوس، گاوميش قرباني مي‌كنند. اين اقدام مبتني بر انگيزه‌هاي گوناگوني است. اعتقاد بر اين است كه گوشت حيوان در ازاي هديه برداشت برنج فراوان به خدايان تقديم مي‌شود. در ضمن بر آنند كه قدرت سحرآميز (مانا)ي موجود در خون حيوان به رشد گياهان كمك مي‌كند. 

بر اساس اين نظريه كه مرگ از مفروضات حيات است، ذبح حيوانات با اساطيري كه جنازه را منشا محصولات مي‌دانند داراي وجوه اشتراكي است. در جزاير جنوب شرقي آسيا، اسطوره و قرباني غالباً همراهند ولي در سرزمين‌هاي قاره، با وجود رواج قرباني كردن حيوانات، اسطوره‌هايي كه منشا برنج را به جنازه‌ها منتسب مي‌كنند به ندرت يافت مي‌شوند. 

به سرقت بردن دانه‌هاي محصول يكي ديگر از شكل‌هاي مهم اسطوره زراعت برنج است. اين اسطوره‌ها علاوه بر شرق و جنوب شرق آسيا، در ميان كشاورزان افريقا و آمريكا نيز رايج است. از اين گذشته اين اسطوره‌ها صرفاً به زراعت برنج مربوط نيست، بلكه به كشت ذرت خوشه‌اي در افريقا و ذرت در آمريكا نيز مربوط هست. در ساموآ، اسطوره‌هاي مربوط به مبدا تارو نيز به چنين شكلي متجلي شده است. در قسمت‌هايي از شرق آسيا، از جمله در بين مردم كوه نشين تايوان، نقش سرقت در اسطوره منشا ارزن ديده مي‌شود.

حكايت شده كه اجداد مردمان ميائو، از سيچوان در چين، بذر مورد نياز براي زراعت را در اختيار نداشتند. آن‌ها پرنده سبزي را آزاد كردند و آن پرنده به انبارهاي برنج خداي آسمان‌ها رفت و با بذر تلخه و برنج آسماني بازگشت. اسطوره‌اي از منطقه ميناهاسا در اندونزي رفتن مردي به آسمان و بازگشت او را به زمين با برنج پوست نكنده‌اي كه در زخمي بر پايش پنهان كرده بود نقل مي‌كند. ظهور مكرر مفهوم روح برنج يكي از مشخصات بارز آئين‌هاي مربوط به زراعت برنج در شرق و جنوب شرقي آسياست. لامتها برنج‌كاران لائوسي كه از شيوه‌هاي سوزاندن بقاياي گياهي استفاده مي‌كنند نمونه خوبي از تجلي اين مفهوم در آئين‌هاي باستاني زراعت برنج‌اند. ايشان داراي آئين‌هايي هستند كه شامل "تابو"‌ها (محرمات) اكيدي در هر مرحله از جريان برنج‌كاري است. مفهوم روح برنج نزد ايشان و نزد بسياري از اقوام ساكن جزاير جنوب شرقي آسيا شباهت دارد. 

روح برنج به ويژه هنگام برداشت محصول حائز اهميت است. درو كردن به روالي انجام مي‌پذيرد كه روح برنج فرار نكند بلكه به گوشه‌اي از مزرعه فرستاده شود. روح از مزرعه‌اي به مزرعه ديگر پرواز مي‌كند و بالاخره به مزرعه مقدسي در نزديكي كلبه مي‌رسد. مزرعه مقدس قبل از همه مزارع كاشته و پس از همه درو مي‌شود. در مزارع ديگر دانه‌ برنج را در دست مي‌فشارند و برنج پوست كنده خارج مي‌شود. ولي در مزرعه مقدس، ساقه برنج را به آرامي مي‌برند و در بافه‌هايي كه حامل روح برنج است به صورت بسته‌هايي مرتب مي‌كنند. برنج پوست نكنده از اين بافه‌ها گرفته مي‌شود. اين برنج براي كشت مزرعه مقدس در سال بعد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اگر روح برنج فرار كند، برنج ثمري به بار نخواهد آورد. 

محرمات زراعت برنج و مفهوم روح برنج در شكل‌هاي آئين‌هاي كشت برنج در جنوب شرقي آسيا به وفور يافت مي‌شود. در ژاپن اين خصيصه‌ها به ويژه در جزاير آمامي ديده مي‌شود. ولي در شمال ژاپن رواجي ندارد. از جمله مشخصات ويژه مفهوم روح برنج نزد بسياري از اقوام "اينكه" به غايت حساس و آسيب‌پذير است. در صورتي كه گزندي بر او وارد آيد با شتاب فرار مي‌كند. اين تصور در جهت غرب تا قوم ونداي هند مركزي نيز ادامه يافته است. 

يك نمونه از مفهوم روح برنج در ژاپن را در بونگو فودوكي (وقايع‌نگار ايالت بونگو،‌كيوشو) متعلق به قرن هشتم ميلادي مي‌توان يافت. اين اثر داستان ناحيه‌اي موسوم به تانو است كه در ايام قديم وسيع و حاصل‌خيز بود. كشاورزان مزارع برنج بي‌شماري ايجاد كردند كه محصول فراواني داشت كشاورزان موچي‌هايي (كيك برنج) را ساختند و آن را آماج تيرهاي خود كردند. موچي‌هاي مجروح شده به شكل پرنده‌اي سفيد در آمدند و به سوي جنوب پرواز كردند. در آن سال كشاورزان مردند و مزارع آن‌ها ويران شد. 

مفهوم فرار روح برنج در ميان خمرها، قومي كه برنج آبي مي‌كارند نيز يافت مي‌شود. اسطوره زير از آن‌ها روايت شده است: در روزگار باستان،‌ برنج كه مي‌رسيد بر پهنه آسمان به پرواز در مي‌آمد و بالاخره در انبار برنج مي‌آرميد. به اين ترتيب به درو كردن نيازي نبود. ولي روزي زن و شوهر جواني كه در مجاورت انبار مي‌زيستند سر و صداي ناخوشايندي كردند كه خداي برنج را سراسيمه كرد. پس از آن كلمات نابخردانه‌اي ادا كردند كه خداي برنج دل‌آزرده شد. خدا به شكاف تنگي در كوهستان فرار كرد. به سبب غيبت خداي برنج، مردم سراسر آن سرزمين دچار قحطي شدند. براي مراجعت خدا بسيار تلاش كردند ولي اثري نبخشيد. بالاخره شخصي را انتخاب كردند و نزد خدا فرستادند بلكه متقاعد شود و بازگردد. اين فرستاده، پس از مواجه با مشكلات بسيار نهايتاً در انجام رسالت خويش توفيق يافت. 

در اسطوره‌هاي مربوط به زراعت برنج انواع حيوانات ظاهر مي‌شوند. در ژاپن افسانه‌اي در مورد لك‌لكي كه حامل برنج است بسيار رواج دارد. اسطوره‌‌هايي در مورد نوعي پرنده كه حامل برنج است در سرزمين‌هاي قاره و نيز جزاير جنوب شرقي آسيا فراوان يافت مي‌شود. از جنوب چين گرفته تا آسام به حكاياتي بر‌مي‌خوريم متضمن سگ‌هايي كه ناقل برنج‌اند. يكي از اين افسانه‌ها از هان‌هاي چيني سيچوان درباره پي‌آمدهاي سيلي بزرگ است. كساني كه از اين سيل جان سالم به در برده بودند محصولي نداشتند و كاملاً مايوس و درمانده شده بودند. پس از آن سگي را ديدند كه از درون مزارعي كه سيلاب آن‌ها را فراگرفته بود به بيرون مي‌خزد. دانه برنجي به دم سگ آويخته بود و زراعت برنج با اين دانه مجدداً از سر گرفته شد. به پاس اين خدمت قسمتي از اولين غذاي پس از برداشت محصول را به آن سگ دادند. 

در جنوب و جنوب شرقي آسيا رابطه ميان روح برنج و خدايان بسيار متنوع است. براي مثال در جاوه الهه برنج (سري) با خداي برنج (وينسويا سدانا) مقابل يكديگر قرار داده مي‌شوند. هنگام برداشت محصول اين دو را عروس و داماد تلقي مي‌كنند. در نتيجه وقتي برنج جوانه مي‌زند مي‌انديشند كه عروس آبستن شده است. پس از برداشت محصول الهه برنج و شوهرش را به انبار منتقل مي‌كنند. آن دو در فراغ بال از شب ماه عسل خويش متمتع مي‌شوند. به اين ترتيب محصول بارور ديگري به‌وجود مي‌آورند. از طرف ديگر در تايلند خداي برنج به آلونكي مي‌رود و از او درخواست مي‌شود كه تا سال بعد در همان جا بماند. 

در ميان قوم مونگ در ويتنام هنگام جشن سال نو به اجداد و نيز ارواح مورد احترام برنج داده مي‌شود. سپس نه فقط برنج خورده مي‌شود كه به خود برنج نيز تقديم مي‌شود به اين ترتيب برنج داراي قداستي مضاعف مي‌شود. 

تمام خدايان از قبيل خداي برنج، روح برنج و خداي مزارع در اين افسانه‌ها حضوري گسترده دارند. در ژاپن خداياني كه با زراعت برنج مرتبط‌اند معمولاً خداياني هستند كه اقامت آن‌ها در مزارع دايمي نيست. آن‌ها فقط زماني كه برنج در حال رشد است به مزارع مي‌آيند. خدايان كوهستاني هنگامي كه در فصل بهار به شاليزارها مي‌آيند به صورت خدايان مزارع در مي‌آيند. در پاييز پس از برداشت محصول ديگر بار به خدايان كوهستان تبديل مي‌شوند و براي زمستان به كوه‌ها مي‌روند. 

براي درك اعتقادات مربوط به زراعت برنج در نزد ژاپني‌ها، مفهوم آمد و شد فصلي خدايان مزارع حائز اهميت است. گرچه در نقاط ديگر جنوب و جنوب شرقي آسيا به مفهومي مشابه برخورد نكرده‌ام ولي در لائوس برآنند كه در فصل باران روح مارها در مزارع و گودال‌ها به سر مي‌برد و پس از پايان فصل به رودها نقل مكان مي‌كند. 

اما زمانه دستخوش تغيير است. با ورود شيوه‌هاي نوين و تغيير فنون زراعي، آئين‌هاي زراعت برنج كه در بسياري از نواحي به اجرا گذاشته مي‌شد و افسانه‌هاي فراگيري كه در مورد منشا زراعت برنج در شرق و جنوب شرقي آسيا وجود داشت به تدريج از بين مي‌روند. مرگ هر بزرگ خانداني به معناي فقدان افسانه‌اي و ترك يك آئين سالانه ديگري است.
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